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سلام به فردا

عروســک کاربرد های متفاوتی دارد. من می خواهم 
توصیه کنم عروســک هایتان را بــرای تمرین گفت وگو و 
صلح در بغل فشــار بدهید. بــاور کنید ما به تمرین برای 
گفت وگو و صلح نیازمندیم و عروسک نماد خوبی است. 
عروسک را سمبلی گرفتم برای گفت وگو.  خشونت ویژگی 
غیرقابل انکار دوره معاصر شده است، باور کنید.  بخشی 
از خشــونت ها البته بیشتر به چشم می آید. درگیری های 
مســلحانه و رویارویی هــای نظامی نماد برجســته آن 
اســت.  وقتی داعش ظهور کرد، رویارویی مسلحانه اش 
اصــل ماجرای تلخ ظهور داعش نبــود. اصرار بر هرچه 
خشونت بیشتر در قتل و غارت نماد آن بود.  تفاوت اصلی 
داعش با همه گروه های مســلح تاریــخ در این بود که با 
اصرار و آگاهی از روش هایی اســتفاده می کرد که در آن 
خشونت بیشتر باشــد. زندانی ها و اسرا را به جای اعدام 
در قفــس می گذاشــت و روی آنها در برابــر دوربین ها، 
بنزیــن می ریخت و آنها را آتش می زد تا به کشــتن افراد 
بسنده نکند و خشونت را هم تبلیغ کند.  جنگ های بزرگ 
دهه های اخیــر در اطراف ایران هــم در اثر عدم تحمل 
دیگری بود که دو طرف مــردم منطقه را قربانی کردند. 

 یک طــرف، بن لادن و صدام حســین قرار 
می گرفتند که جز خشــونت و بی منطقی 
کار دیگری بلــد نبودند و طرف مقابل هم 
رئیس جمهوری در آمریکا ســر کار بود که 
می گفت هرکس با ما نیســت، با دشــمن 
ماســت.  وقتی دو جریان بــدون تحمل و 
تســامح روبه روی هم قرار گرفتند، آتشی 
در منطقه ما بلند شــد که  هــزاران نفر در 
آن ســوختند و چندین کشور تاریخی؛ مثل 
افغانســتان و عراق و ســوریه در معرض 

نابــودی قرار گرفتنــد.  حالا اینها جنگ هــای بزرگ بود و 
کشت وکشتار.  خشونت و بی رحمی و بی ادبی و نپذیرفتن 
و حتی نشنیدن طرف مقابل در کلام هم تند تر و خشن تر 
از رویارویی هــای نظامی نبــود. در دوران ارتباطات همه 
تــوان دارند با صدای بلند حرف بزنند، اما در این واویلای 
حرف زدن هــای مجــازی و ســروصداها، نفرت پراکنی و 
خشــونت های کلامی و گفتــاری به اوج می رســید.  در 
ابتدای به وجودآمدن دنیای ســهل و پرمخاطب مجازی، 
تصــور می رفت که آدم ها برای خودشــان همدم خوبی 
پیــدا کرده انــد و می توانند به جای خشــونت و نفرت، با 
یکدیگر مهربان باشند و آن قدر واژه های محبت افزا تولید 
کنند که نیاز به همدمی مثل عروسک نباشد.اما در عمل 
بیشــترین حجم پرخاشگری و خشــونت در کامنت ها و 
نوشته های افراد دیده می شــود. نوشته ها در بسیاری از 

موارد تند و بی منطق هســتند. از آنها 
خشن تر کامنت گذاری ها و نوشته هایی 
اســت که بــا دیگرانی غیرخودشــان 
روبــه رو می شــوند. مشــکلات تغییر 
فرهنــگ و زمانــه هم هســت. دنیای 
دنیای متفاوتی شــده  پســاارتباطات، 
اســت. همه اطلاعاتــی را که جوانان 
در همــه دنیا دارند، مشــترک اســت. 
مقاومت در برابر این تغییر، تصادمات 
زیــادی بین آنــان و نســل اینترنتی به 
وجود می آورد. دلهره های اقتصــادی و نگرانی از آینده، 
مســائل اجتماعی و تولید اطلاعــات ناامیدکننده، همه 
یک جا تبدیل به غول خشونت زایی می شوند که در فضای 
مجازی ریخته می شــود. کسی نیســت که قبل از اعلام 
علنی حرف هایمان، اندیشه مان را با آنها مز مزه کنیم. حالا 
در این هیاهوی خشونت های کلامی و رفتاری، جشنواره 
عروســکی به همت خانم برومند برگزار می شود. من از 
این همه راه دور شروع کردم که بگویم، اگر در این شلوغی 
خشونت آفرین و نفرت افزا، هرکسی یک عروسک کنارش 
باشــد که حداقل بتواند گفت وگو با عروســک بی زبان را 
تمرینی برای گفت وگو و یادگرفتن حرف زدن با آدم های با 
زبان و فکر کند، برد کرده است. باور کنید مزمزه حر ف ها 
خشونت های کلامی را کم می کند. عروسک های قشنگ 

را می توان از این نگاه هم دید. 

نیازمند تمرین برای گفت وگو و صلحیم  حمله معدل د وازدهی ها 
به دانشگاه ها! 

پوریا عالمی: ما امروز دوکلام حرف جدی داریم، آن  �
هم اینکه ما فهمیدیم چرا وضعیت این طوری شــده. از 
کجا فهمیدیم؟ از گفت وگوی محمدرضا رضوان طلب 
که «رئیــس مرکز جذب اعضای هیئــت علمی وزارت 
علوم» اســت بــا خبرگزاری ایلنــا. وی دربــاره احکام 
صادره از ســوی دیوان عدالــت اداری مبنی بر برقراری 
«بورسیه های لغوشده» گفت: اینکه دیوان عدالت اداری 
در این امر ورود کرده «حتما جزء وظایفش بوده اســت 
و مــا دخالتی در کار آنهــا نداریم».همچنین وی درباره 
«موظف شــدن دانشگاه ها با حکم قضائی، به استخدام 
برخی از این افراد با معدل ۱۲ در هیئت علمی دانشگاه» 
گفته: «برای خود آن فرد هم زشــت است که بگویند با 
حکم دادگاه عضو هیئت علمی شــده است. این اصلا 
خوب نیست، ولی بالاخره آقایان تشخیص دادند که این 
کار جزء صلاحیت هایشان است و آن را انجام می دهند، 
مــا هم بایــد ســکوت کنیم».تعارف کردن یــا نکردن؟ 
می بینیــد؟ ما هم دقیقا همیــن را می  گوییم. می گوییم 
اگــر جایــی رانتی برای خــوردن هســت، آدم خودش 
نباید بخورد. اگر هم یکی ما را به زور هل داد وســط که 
برقصیم و رقص بلد نیســتیم باید تشــکر کنیم و بیاییم 
کنار. اگر کســی هم ما را به زور مســئول یک جایی کرد 
باید بگوییم ما این کاره نیستیم. درواقع نصف مسئولان 
ما می گویند خودشان نمی خواسته اند مسئول شوند، اما 
بهشان تعارف کرده اند! خب هرچی که تعارف می کنند 
نباید خورد. حالا هم گفته شــده یک سری معدل ۱۲ را 
دانشــگاه ها باید حتما به عنوان هیئت علمی استخدام 
کنند. خب خود آن معدل دوازده ها نباید قبول کنند. به 
قول همین مقام مسئول «زشت است». واقعا برای خود 
ما زشت است. تنها جایی که ما خیال می کردیم در آینده 
اوضاع ما را نجات خواهد داد همین جامعه دانشگاهی 
بود که به نظر عقلش بیشــتر از ما می رســد، ولی الان 
متوجه شــدیم جامعه دانشــگاهی نهایتا تا معدل ۱۲ 
عقلش می رسد. درواقع همین است که اساتید ما دوغ 
را از دوشــاب تشــخیص نمی دهند. به نظر ما که باید 
همه مدیران و مسئولان مملکت را قسم بدهیم بگوییم 
جان عزیزتان شما به درد می خورید یا نه؟ اگر نه، بروید 
خانه تان و حقوقتان را هم بگیرید که دست کم اوضاع را 

خراب تر نکنید و همان گلابی تان را بخورید. 
جمع بندی:ســوفیا... عشــقم... من قبلا با معدل ۱۲ 
نمی دانستم کجا اســتخدامم خواهند کرد، ولی الان 
خوشبختانه مملکت دســت معدل  دوازدهی هاست 
و من می توانم یک شــبه پله هــای ترقی را طی کنم و 

گلابی بخورم. 
عاشق ۱۲ تو؛ میدون دوم

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه   25 مرداد 1397    4 ذى حجه 1439   16 آگوست 2018   سال پانزدهم   شماره  3222    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:09    اذان مغرب 20:12    اذان صبح فردا 4:53    طلوع آفتاب 6:25

کارتون خواب

میدون و سوفیا

پیشنهاد

تأملاتی درباره نیچه در مؤسسه پرسش
سیاسی-اقتصادی  مطالعات  مؤسسه 
«پرسش» روز پنجشنبه ۲۵ مرداد، ساعت 
۱۸، در ادامه نشست های آزاد خود تحت 
میزبان  پرســش»،  «پنجشنبه های  عنوان 
نشســتی بــا عنــوان «کوتاه ترین ســایه: 
تأملاتــی دربــاره نیچه» خواهــد بود. در 
این نشســت مراد فرهادپور، صالح نجفی 
و مازیار اســلامی به ترتیب با موضوعات 

«نیچه: از ترجمه تا تفکر»، «ســنگین ترین بار و مغاک روشنایی: بازگشت ابدی 
ابَر انسانِ نیچه» و «کوتاه ترین سایه: امکانی برای حفظ تنش معرفت شناختی/
هستی شناختی رئالیســم» ســخنرانی خواهند کرد. علاقه مندان برای شرکت 
در ایــن نشســت می توانند با شــماره های روابط عمومی مؤسســه پرســش 
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند. مؤسسه پرسش در خیابان قائم مقام 
فراهانی، پایین تر از خیابان اســتاد مطهری، کوچه شــبنم، پلاک سه واقع شده 

است. ورود به این جلسه برای علاقه مندان آزاد و رایگان است. 

تحلیل روان شناختی نقاشی کودکان زلزله زده
نشست نقد و بررسی نقاشی های کودکان مناطق زلزله زده با عنوان «خیره 
به خورشید» در خانه اندیشــمندان علوم انسانی ایران برگزار می شود. در این 
نشست دکتر حســن عشــایری و دکتر محمد مجد - از روان شناسان برجسته 
کشــور- آثار کودکان زلزله زده بم، آذربایجان، بوشــهر و کرمانشــاه را تحلیل 

می کنند. 
گروه «یــاری یاران» این همایــش را با همکاری خانه اندیشــمندان علوم 
انســانی و در پی برگزاری نمایشــگاه هآوار برنامه ریزی کرده است؛ نمایشگاه 
هآوار نیمه اول مردادماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران برپا شد. همایش 
«خیره به خورشــید» روز پنجشــنبه ۲۵ مرداد از ســاعت پنج تا هشــت عصر 
در ســالن فردوسی خانه اندیشــمندان علوم انســانی، واقع در خیابان استاد 

نجات اللهی، پارک ورشو، برپا می شود. 

قصه هاى شهر

حدودا ۲۳ ســال قبــل خبر یک 
میلیاردتومانــی،  اختــلاس ۱۲۳  
خبــر مهــم و شــوکه کننده روز 
شد. یادم هســت عموم مردم با 
تعجب و حیرت درباره این ماجرا 
کــه مربوط به یکی از بانک ها بــود و نام یکی از چهره های شناخته شــده و 
مسئول هم در آن مطرح بود صحبت می کردند. آن روزها در نشریه «گل آقا» 
کار می کردم و می دیدم که بازتاب چنین خبر حیرت آوری و چگونگی برخورد 
با آن چقدر در نشــریه مورد بحث است. عاقبت گزارشی به طنز درباره ماجرا 
چاپ شــد که هم مورد اســتقبال مــردم قرار گرفت و هم دســت اندرکاران 
اختلاس. اســتقبال گروه دوم به این شــکل بود که متهم سرشــناس ماجرا 
از «گل آقا» شــکایت کــرد (آن روزها متهم بــه اختلاس گربودن هنوز خیلی 
ناخوشایند و مغایر با ارزش ها به حساب می آمد) و کیومرث صابری به عنوان 
مدیرمســئول به دادگاه رفت، قاضی دادگاه هم کســی نبود جز برادر سعید 
مرتضــوی که آن روزها تازه تــلاش کرده بود تا بــرای روزنامه نگاران چهره 
آشــنایی شود و نتیجه دادگاه با تعهد «گل آقا» به عدم تکرار چنین مواردی و 

تذکر به نشریه پایان یافت. 
صابری وقتی به دفتر نشریه برگشت، گفت: به هرحال مهم این است که آن 
گزارش را چاپ کردیم. پشــت بندش هــم لبخند رندانه ای زد و گفت: حالا این 

مرتضوی خیلی هم آدم بدی نبود! 
حــالا دو دهه بعد از آن ماجرا، به روزگار نــگاه می کنم. رقم های اختلاس 
به قدری چشــمگیر شــده اند که مغز من توان پردازششــان را ندارد و متهمان 
به اختلاس نیازی به رد یا تأیید عملشــان احســاس نمی کنند (البته اگر هنوز 
در جمع صمیمی ما حضور داشــته باشــند). نشــریات در این فکر هستند که 
آیا تا دو ماه دیگر کاغذی خواهند داشــت که بتواننــد روی آن کلمه ای چاپ 
کنند یا نه و مســئولان به جای رســیدگی به امور مســابقه ای در بینشان شکل 
گرفته تا معلوم کنند فرزندان هرکدامشــان کجا هســتند، چه کار می کنند و از 
چه رانت هایی اســتفاده کرده اند (و منزه ترینشان که عقیده دارند فرزندانشان 
به عنوان موجودی مســتقل به دنبال زندگی و علایــق خود به خارج از مرزها 
رفته انــد، راز تربیت موفق خود را بیان نمی کنند کــه چطور کاری کرده اند که 
بچه هایشــان جذب این مرزوبوم نشــده اند) و آنها که به دیار باقی رفته اند... . 
بــه نظرم مــا را از آن بالا خیلی کوچک وریز می بینند، درســت به ریزی همین 
چیزهایی که گرفتارش شــده ایم. دلم می خواهد لبخند رندانه ای رو به آسمان 

بزنم و بگویم: ما آن قدرها هم آدم های بدی نیستیم! 

آدم بد ها! 
دور دنیا

فیلم جدید اســپایک لي به نام «مرد سیاه کوکلوکس کلن» داستان واقعي 
یک کارآگاه پلیس آمریکایي آفریقایي تبار به نام ران اســتالورث را بازگو مي کند 
که توانســت در ســال ۱۹۷۸ براي تحقیق در مورد گروه نژادپرســتان افراطي 
سفیدپوست   (KKK) به درونشان نفوذ کند. او داستان را در کتابي با نام «مرد 
ســیاه کوکلوکس کلن» نوشــت که فیلم نامه از آن اقتباس شد.مجله بیزنس 
اینســایدر به مناسبت اکران فیلم در ســالگرد درگیري هاي نژادي شارلوتزویل 
گفت وگویي داشته با ران استالورث واقعي که نقش او را جان دیوید واشنگتن 
(پسر دنزل واشــنگتن) بازي کرده و این پلیس بازنشسته ماجراي باورنکردني 

تحقیق و نتایج آن را بازگو کرده است.
گراهــام فلانــگان: گفتید کارت عضویــت کوکلوکس کلــن را در کیف پول 
خــود دارید؟ران اســتالورث: دارم.- مي توانم ببینــم؟: اینجانب گروهبان ران 
اســتالورث، بازنشسته پلیس هستم. وقتي در ســال ۱۹۷۸ کارآگاه اداره پلیس 
کلرادو اســپرینگز بودم تحقیقاتي را در مورد کو کلوکس کلن به راه انداختم که 
شــعبه اي از آن در شهر من تشکیل شده و در حال گســترش بود. با مشاهده 
یک آگهي عضوگیري در روزنامه و یک صندوق پســتي، نامه اي نوشــتم و در 
آن از هر فحشــي که علیه ســیاهان و نژادهاي دیگر رایج بود، استفاده کردم 
و گفتم: «از ســیاه ها و یهودي ها و مارکسیســت ها و آســیایي ها و هرکس که 
از نژاد آریایي ســفید خالص نیســت، متنفرم». مي خواســتم با عضویت، آنها 
را دقیــق زیر نظــر بگیرم. حدود یک یا دو هفته بعد، یکــي به دفترم تلفن زد. 
صداي آن طرف خط گفت: «ســلام، من کن اودال هستم، رئیس بخش محلي 
کلرادو اسپرینگز کو کلوکس کلن». به من این را گفت: «شما دقیقا همان مردي 
هستید که ما دنبالش هســتیم، کي مي توانیم ملاقات کنیم؟» به خودم گفتم: 
«واي بدبخت شــدم، حالا چه کار کنم؟»بلافاصله یک استراتژي را شکل دادم 
که عبارت از به کارگیري یک افســر سفیدپوســت بود کــه به جاي من به دیدار 
آن مرد مي رفت. اســمش را گذاشــتم چاک، البته نام واقعي او نیست. چاک 
را خــوب مي شــناختم، پلیس مخفي خوبي بود و به همیــن خاطر انتخابش 
کــردم. آن موقع فقط خواســتم در مورد گروه همه اطلاعــات را جمع کند که 
آنها چه کساني هستند، چه کاره هستند، کجا هستند و چند نفرند. افسر مافوق 
مي گفت: «این کار شــدني نیست، چون چاک به جلســه مي رود و آنها فورا از 
صدایش متوجه مي شــوند که صدایش (مثل صداي تو) سیاه نیست».من به 
فرمانده گفتم: «مگر صداي یک مرد سیاه پوســت چطوري است؟» جواب داد: 
«خودتــان مي دانید دیگر، جویده جویده و کج وکوله و پر از فحش هاي رکیک». 
من گفتم: «بعله، خودم هم اگر بخواهم مي توانم آن طور حرف بزنم، ولي اگر 

لازم شد، بلدم انگلیسي دقیق را بهتر از خودتان صحبت کنم».
وقتي به یک بدن سفیدپوســت نیاز داشــتم که در جلسه کلَن شرکت کند، 
به او مي گفتم که لازمت داریم. اکثر این آدم ها اســلحه حمل مي کنند و وقتي 
چاک به آنجا مي رفت، حواســش بود که این افراد مسلح و غیرقابل پیش بیني 
هستند.دیوید دوک، مدیر کوکلوکس کلن در سطح ملي بود. یک روز به او تلفن 
زدم ببینم کارت عضویت من چه شــد، چون نوشــته شــده بود: «شما باید در 
مــدت دو هفته پس از صدور، مراجعه کنیــد». در روز مقرر، دیوید دوک آنجا 
بود و تلفن را برداشت. به من گفت مشکلي اداري به وجود آمده و او شخصا 
کارت را ارســال مي کند. از ژانویه ســال ۱۹۷۹ که کارت را دریافت کردم، هنوز 
آن را در کیــف پولم دارم. همچنین گواهي عضویت در کوکلوکس کلن را دارم 
و زیر هر دو ســند امضاي دیوید دوک وجود دارد.طي هفت ونیم ماه عملیات 
مخفي، ما از ســه مورد صلیب سوزاندن جلوگیري کردیم. آتش زدن صلیب در 
این کشور یک عمل تروریستي است. متوجه شدیم دو نفر از آنها پرسنل نظامي 
بخــش فرماندهي دفاع نیروي هوایي (NORAD) بودند که مســئولیت هاي 
فوق امنیتي داشتند. من به NORAD دعوت شدم و با معاون فرمانده ملاقات 
کردم و بر اســاس اطلاعاتي که به او ارائه کردم، او با پنتاگون تماس گرفت و 
این دو مرد از NORAD اخراج و به جاي دیگري اعزام شدند. بعدا به من گفته 
شــد که آنها را به قطب شمال فرستاده اند.آنها چاک را که درواقع به جای من 
بود، به عنوان رئیس شــعبه محلي انتخاب کردند. وقتي کار به اینجا رسید، به 
رئیس پلیس آخرین پیشرفت ها را گزارش دادم و او هم گفت: «تحقیقات بس 
است. خیلي زیاده روي کرده اي». به من گفته شد دیگر با کلَن تماس نگیرم، به 
تلفن جواب ندهم و به هیچ جلســه اي هم نروم. همچنین دستور داد فایل را 
نابود کنم. من دو دفترچه دارم که ضخامت هرکدام شاید  ۷٫۵سانتی مترباشد. 
وقتي مافوقم حواســش نبود، دفترچه ها را گذاشتم زیر بغل و  به خانه بردم.
[استالورث تا سال ۲۰۰۶ در مورد این تحقیقات صحبت نکرد. کتاب «مرد سیاه 
کوکلوکس کلن» او در ســال ۲۰۱۴ منتشر شد].گروه هایي مانند کوکلوکس کلن، 
نئونازي ها، کله پوســتي ها، راســت هاي افراطي، هرچه مي خواهید اسمشان 
را بگذارید، اساســا یکي هســتند. ما باید از وجود آنها آگاه باشــیم. لازم است 
بدانیم چه کســاني و چگونه افرادي هســتند و باید   پاســخ این ســؤال ها را 
بدانیم. بســیاري از مردم بیش از حد از اینکه درباره مسئله نژاد صحبت کنند، 
مي ترسند. ما باید مایل به طرح آن باشیم و مهم تر از همه، زماني که مشکلات 
ســویه زشت خود را نشــان مي دهند، باید موضع گیري و سعي کنیم مشکل را 

برطرف کنیم؛ هر اقدامي که در یک زمان خاص ممکن است لازم شود.

چگونه یک سیاه پوست وارد گروه نژادپرستان سفید افراطي شد
یک ماجراي باورنکردنی

 گیتى صفرزاده

 محمدعلى ابطحى
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 میروسلاو بارتاك


